
 نمادین طریق آن، جز به  والا و عظیم  حقایق همه با حفظ  قرآن، توأم  وجودی  زول ن اند. اینشده نازل ناسوت عالم به

و در  شناختیوجود شناختی، معرفت را از لحاظ قرآن زبان بودن  نمادین در ادامه امکانپذیر نیست. مولف  قرآن زبان بودن 

دهد.قرار می را مورد بحث دینی  زبان بودن  تشکیکی در عین  معنوی اشتراک آخر نظریه   

 متن

 مقدمه

زبان   راندن   سخن             اندیشة  و نوی   بدیع  اسلامی، سخنی  هایاز کتاب  در یکی  دین  از  در   دینی  زبان   نیست. 

 جا کهگردد؛ اما از آن برمی  کریم   تفسیر قرآن   نخستین  به  آن   گفت: قدمت   دارد و شاید بتوان   طولانی  ایاسلام، سابقه

  برای   مستقل  ای نکردند، شعبه  نگاه  شده  تفکیک  صورتبه  موضوع  این  به   و فقیه  از متکلم، حکیم، عارف  مفسران، اعم 

جمله  تفسیری  مباحث  بنابراین  نشده  ابداع  دین  زبان   از  به  این  طرح   است؛  جدید  می  عنوان،  با نظر  اما  رسد؛ 

 1حسینی معصومه            

  

 شوپنهاور    است. آن  ارزش و کامل روشن تر از بیان آسان  مراتب به بزرگ از کار متفکری  گیریو خرده  جوییعیب 

  

  

 یابیم. دست  موردنظرشان  دینی زبان  به توانیم ها میآن  متون  لایدر لابه موشکافانه نگاه            

 جستند کهمی  تمسک  ظاهر شریعت   به  ها چنان از آن   شویم، بعضیمی  متوجه  اسلامی  متألهان   در متون   تفحص از    پس

 ریشة  دیگر، با خشکاندن   ایشمردند و عده می   رأی  با تفسیر به  را همسان   باطن   سوی  از ظاهر به   فراتر رفتن  هرگونه

 ناپذیر است.دو، آشتی  اتحاد این  نشانند و گویی می آن  جای را به  باطنی ظاهری، معنای  معنای

 خداوند متعالی   شناخت   هرگونه   برای   راه   کردند که تصور می  نامتناهی  را چنان   و مخلوق   خالق   میان   ها، فاصلهاز آن   بعضی

 خداوند را همسان   زبان   کردند که   را کم   فاصله  قدر ایندیگر، آن   شناختند و گروه نمی  تعطیل  جز زبان   بستند و زبانیرا می

 را پیمودند.  تشبیه گرفتند و طریقه بشری با زبان 

  بود، به  فکری  تکامل  این  در قلة  جا کهاز آن   بود. وی   خود رسیده  اوج  نظریات، به  این  ظهور کرد که  ایملاصدرا در عرصه

 با شهود و عنایت   که  اشفطری  و ذکاوت   و ذوق   وی  علمی  داشت؛ بنابراین، تسلط  کامل  شده، احاطه  ارائه  نظریات  همة

 را اختیار کند. قرآن  زبان  گوییحقیقت  به یدمؤ  طریقة بهترین امر انجامید که  این بود، به  توأم  الهی

را    ظواهر، باطن  به  آمیزشان   غفلت   دلبستگی  سبب به  کرد که  را نکوهش  و قشرفروشان   سو ظاهرنشینان از یک   وی

  برای   نظری، راه  عقل  به  کردن   با بسنده  قرار داد، که  نماها را مورد خطاب  دیگر، فیلسوف  ظاهر کردند و از سوی   فدای

 داشته   و برتری  ارجحیت   بر دیگری   کدام هیچ  کهاین  متغایر انجامید بدون   هایتاویل  امر به   این  گشودند که  تاویل   هرگونه

 گرفتند. را از قرآن  نماییرا باز کردند و واقع در قرآن  مجازگویی استعاری، باب زبان  ها با پذیرفتن باشد و نیز آن 

  خود را بیان   زیانبارشان، طریقة  نتایج   و بیان   دو گروه   این  به  الغیب، با حملهمفاتیح  کتاب  اول   در دو مفتاح  صدرالمتألهین

  بدون  ظاهر است  و متمم  مکمل باطن کند؛ بلکهنمی را تنگ باطن  ظاهر، و ظاهر جای  جای باطن  که ایکند؛ طریقهمی

 زبان   برای   متشابه، جایی   در تفسیر آیات  حقیقی، حتی  زبان   با گشودن   که   تغییر شود. راهی   ظاهر، دستخوش  کهاین

 گذارد.نمی باقی استعاری

وجودی،    تاویل  با طرح   صدرالمتألهین  که  است   و تاویل   از کلمه، کلام، کتاب  جدیدی   تعریف  روش، مستلزم  این  پذیرش

را    تعالیباری  ذات   خداوند متعالی، حتی   شناخت   برای   راه   که  رود؛ زبانیمی  حقیقی  پیشواز زبان   و... به   محوری  کلام

 اند.و توحید رسیده  جمع  مقام  دارند و به   موهبتی  علم   که  کسانی  برای   هر کسی؛ بلکه  برای   نه  سازد؛ البتهپذیر میامکان 

 این  که  و رویکرد پدیدار شناسانه  گیرد: رویکرد تحلیلی  انجام  دو صورت  تواند بهمی  الغیب در مفاتیح  دین  زبان   بررسی

موردنظر    و اصطلاحات  مفاهیم   بخشیدن   و روشنی   وصف  به   صرفا    است؛ یعنی  گرفته  رویکرد دوم، شکل   نوشتار بر حسب 

  در باب   انتقادی   هایو نیز بحث   فرض  پیش   و هرگونه   کرده  هستند، اقدام   واقع  به   که   گونهدین، آن   زبان   ملاصدرا دربارة

طور است، به  کرده  را تجربه  و آن   رسیده بر آن  وی  کهچنان  دین  زبان  تا ماهیت  است  درآمده  تعلیق  حالت  به  و کذب  صدق

عریان  و  بنابراین،    بیان   آشکار  این  مطلوبشود؛  نگاهدر  دیدگاه   دینی  زبان   به   جا   امیدواریم   که  است   صدرالمتألهین  از 

 باشد. مقصود کافی  کلیات، برای  در ارائة کم دست 

 نمادین و زبان  قرآن 



از    اول  فاتحة  عنوان   سبب   همین  است؛ به  آکنده   قرآن، از رمز و اشاره  زبآن   کند کهمی  اعلام  ملاصدرا با صراحت             

 2الرمز و الاشارة«.بلسان  و نعته  القرآن صفة است: »فی داده  امر اختصاص  همین را به اول  مفتاح

 گوید:دیگر می  در جای

 3است. حال  اهل  هایدست  برای  و ناز و کرشمه ایمأ )رمز( و اشاره  هزاران  آن  از حروف  در هر حرفی پس

نمادین، هر    زبان   عیان مد   جا کهرا جست. از آن   آن   باید قصد گوینده  آن   فهم   برای   که  است   مشترکی  نمادین، لفظ  زبان 

 فهم  برای   است   را تصور کرد؛ بنابراین، لازم  واحدی  تعریف  توان نمی  نمادین  زبان   است، برای   کرده   ایویژه   ارادة   از آن   کدام 

  و از آن  چیست   قرآن   )رمز و اشاره( آیات  نمادین  کنیم. مقصود او از زبان   امر توجه  این  موردنظر ملاصدرا، به  نمادین  زبان 

 سبباست؟ آیا به   قرآن   زبان   بودن   نمادین   باعث   عاملی  از نظر وی، چه  کهدیگر این   کند و مسألةمی  ارائه  تعریفی  چه

از نظر ملاصدرا تمام   شود؟ همچنینمی   شمرده   و عرضی   امر خارجی  آن   یا سبب   است   قرآن   زبان   ذات   قرآن   زبان   آیا 

دارد  بخشی معرفت  شأن  از نظر صدرالمتألهین نمادین آیا زبان  که مسأله این  از آن، و سرانجام یا بخشی است  نمادین

 گوییم. ها پاسخباید بدان  موضوع از این  بحث  در مقام که  است  هاییها پرسش یا نه؟ این 

  

  

  

  

  

  

  

 صدرا  از دیدگاه نمادین زبان  تعریف

 رمز و اشاره   زبان   قرآن   زبان   شود؛ بلکهآشکار نمی  مستقیم   در زبان   قرآن   معانی  از نظر صدرالمتألهین، تمام            

ظاهر، نماد    این  نیست؛ بلکه  قرآن   حقایق  معانی  شود، تمام می  فهمیده   کریم   قرآن   از ظاهر عبارات  چهرو آن   است؛ از این 

 کرد.  بیان  توان نمی نمادین زبان  ها را جز به آن  که است  حقایقی برای 

 گوید:می زمینه در این  پیروانی  پروفسور لاتیما پروین

از   بینیپیش یک  است. آن  مبتنی شیعه بر نظریة  یابیم، از اساسمی مقدس کتاب صدرا از زبان  ما در نظریة  را که  چهآن 

)سمبولیک( است.  مقدس، ذاتا نمادین کتاب زبان بنا بر نظر او،  گوید که می مقدس کتاب  ریکور در زمینة که است  چیزی

کند می   دلالت   اللفظی  و تحت   و ابتدایی   مستقیم   معنای  معنا است: بر هر ساختار معنایی، یک   از نظر ریکور بدین  سمبل

 رمزگشایی   )هرمنوتیک( دربردارندة   تأویل  شود؛ بنابراین، عمل می   فهمیده  اولی   از طریق، معنای  آن   که   دیگری   و معنای

آن   تحت   در معنای  که   معنایی  سطوح  آشکار شدن   طریق   به   آشکار است   صورت  به   پنهانی   معانی  کردن  را    اللفظی، 

 4دربردارد.

 است: ذیل های ویژگی  نماد دارای  کنیم  نماد را بررسی نمادین، باید معنای زبان  صدرا دربارة دیدگاه فهم  برای 

 عبارت دارد. به  بخشی معرفت  و شأن  معنا است  نیز دارای  کند، خودشمی نماد و رمز از امر دیگر را بیان  که ای . کلمه1

  باطن   اثبات  ظاهر برای  هستند و رد  و مستقیم   صریح  معنای  بر نماد بودن، خود نیز دارای   افزون   قرآن   تر، ظاهر الفاظ صریح

 است.  از نظر صدرا مردود و مورد نکوهش 

 علم به قرآن، نباید فقط معانی در کسب  کند؛ بنابراینمی اشاره اشعادی  فراتر از معنای  واقعیاتی به . هر امر نمادین 2

 است. ها نهفتهآن  در باطن قرآن  کلمات اصلی معانی کنیم؛ چون  بسنده و دستور زبان  صرف

خواهد    بعدی  در بخش   طور کهاست. همان   ذاتی   امری   نیست؛ بلکه  و وضعی  قراردادی   قرآن، امری   کلمات  بودن   . نمادین3

بالاتر قرار   در عوالم   که  کلمه  آن   وجودی  یابند، معانیمی  نزول  یماد  عالم   به  علوی  از عالم   کلمات  این  جا کهآمد، از آن 

  و جبروت   لاهوت  از عالم   که  است   الهی  کلمات  خاص  ویژگی  امر فقط  است. این  نهفته  در آن   نمادین  صورتبه  دارد، ذاتا  

 متمایز هستند.  ویژگی از این  طور کاملبه بشری عادی  کلمات اند وگرنه یافته نزول  ناسوت عالم  به

 او دارد.  شناسانةانسان  با نظرگاه  تنگاتنگی ارتباط دین زبان  به  نمادین . نگرش4

 قرآن  زبان  بودن  نمادین علت 



  و ملکوت   جبروت  از عالم   کلمات  نزول  جهت به  و آن   ها است آن   خاص  ویژگی  سبب به  قرآن   کلمات  بودن   نمادین            

  بودن   نمادین  طریق   آن، جز به   والا و عظیم   حقایق  همة   با حفظ   قرآن، توأم   وجودی   نزول   است. این  بوده   ناسوت   عالم   به

 را مستقیم   حقایق   توانند تمامنمی  طور ذاتیبه  کریم   قرآن   و عبارات  الفاظ  سبب   همین  امکانپذیر نیست؛ به  قرآن   زبان 

 است، نماد و رمز هستند.  یماد در عالم  بیان  غیرقابل  که حقایقی برای  دهند؛ بلکه  ارائه

 نویسد:می باره ملاصدرا در این

  لوح، همان   است، و این  قاف  تر از کوه در لوح، بزرگ   معنا است: هر حرفی  این   کشف  بیانش   را آمرزد که   کس   خداوند آن 

  است   قاف، رمزی   بروج( و این  21/22  است   محفوظ  در لوحی  که   ارجمند است   قرآنی   فرمود )این  که   است   محفوظ  لوح

نبوده،  بیش یکتایی و ذات حقیقت  یک اگرچه / ق(؛ زیرا قرآن  1 ارجمند آیة قرآن  این به )ق: قسم  خود که از فرمودة که

  الخلقالی  انزل  القران   است: »ان   گوناگون   نزول   مراتب   مطابق  آن   هایرا دارا و نام   مختلفی  در فرودآمدن، مراتب   کهجز آن 

قرآن،  زبان  که  ها است حجاب این سبب به بنابراین  6شده(؛ نازل بر خلق  حجاب  راتب م با هزاران  )قرآن  5حجاب« آلاف مع

 تواند باشد. نمی رمز و اشاره  جز زبان 

برخلاف  مانند حروف   قرآن   از حروف   بعضی به  کلمات  مقطعه،  آن،  کامل دیگر   خالی  و ظاهری   مستقیم   از معنای   طور 

 ها وجود ندارد. آن  بودن  در رمزی  ایشبهه  هیچ کهطوری اند؛ به شده رمز بیان  صورتهستند و آشکارا به 

 را؟ از آن  یا بخشی است  را فرا گرفته قرآن  آیات  تمام نمادین زبان  آیا سیطرة 

 نمادین  رمزی زبان  به الاهی  آیات  است، تمام نهفته  الاهی کلمات کریم، در ذات قرآن  آیات  بودن  نمادین علت  جا که از آن 

اگرچه  این   -   گذشت   طور کههمان   - نیز    آیات   آشکار است، بقیة  بودن   رمزی  مقطعه  در حروف   هستند.  امر مستثنا    از 

 نیستند. 

 وجودشناختی  از لحاظ قرآن  زبان  بودن  نمادین چگونگی

 قرار است:  از این چند مقدمه کریم، مستلزم قرآن  زبان  بودن  نمادین چگونگی شناخت             

شود  می  جا ثابت از این  مطلب   وجود است. این   شدن   واقعیت، و متجلی  تجلی   نوعی  صدرالمتألهین، زبان   . از دیدگاه 1

 است:  گفتار صدرالمتألهین عا این مد کند. شاهد بر اینبرقرار می  و وجود، مساوقت  کلمه او بین که

 بعد رسول... حتی   و رسولا    بعد کلمة  متعاقبة، کلمة  عقلیات، متتالیة  و رسالات  تامات  کلمات   الکلمه  هذه   اشار من  ثم 

قوم... ]حضرت[ محمد)ص(  الأ  و القیل  ا الاعظم اسم   الکلم، صورة  جوامع  جامعة، یشمل  کلمة  الی  الرسالةنوبة  انتهت 

 7اجمین. سیدالخلائق

 مورد نظر ما است: عبارت، دو گزاره  در این

 بعد از رسول.  با رسول بعد از کلمه  کلمه بین توازی  -            است. 9اکرم رسول جامعه، وجود مبارک  کلمة -

 فرماید:دیگر می  در جای

... فکرم  کشجرة   طیبة   کلمة    8للملائکة... سجودا   الاسمأ و جعله و تعلیم  الربانیة الخلافة بکرامة الادمیة  الکلمة هذه  طیبة 

 ]کامل[ است.  طیبه، انسان  از کلمة  مقصودش که

 الرحمان در نفس  کلام  گوناگون   های با وجود جهان« و نیز بخش   کلام   دانستن  دیگر با »یکی   هایدر گزاره   موی  همچنین

 رساند.می ثبوت را به مطلب  الفبا، این حروف گانه وهشت بیست  مراتب  با حسب 

دارد؛ از جمله،    واقع، ظهور و تجلی  عالم   گوناگون   در مراتب   است؛ یعنی  وجود[ مشکک  مفهوم  وجود ]در مقابل  . حقیقت 2

 است: را قائل  مرتبه هستی، سه جهان  برای  وجود مشهود است. صدرالمتألهین وجود در عوالم  و گستردگی  انبساط

 و فیزیکی؛ . مادی 1

 و مثالی؛  یغیرماد  . جهان 2

 مثالی. یا فوق  عقلانی . جهان 3

 است:  آمده مثالی، چنین جهان  در تعریف دوم  نهم، مفتاح در فاتحة

  در این   چیزی  دیگر است، و هیچ   در جهان   را که  چهاست، مر آن   و مانندی   مثال  گردد، آن می  یافت   جهان   در این   هر چه

 موجود، صورتی این برای دیگری در جهان  را؛ یعنی امر روحانی مر یک است  مثالی آن  کهباشد، جز آن نمی صورت عالم 

 9دیگر وجود دارد.



 است: آمده عقلانی، چنین جهان  در تعریف

را   پذیریو اندازه  و دگرگونی  و تناوری با کثرت آمیختگی آن  عقلی  هایصورت که است  خالص عقلی  معنای عالم  دیگری

روح آن،  و در  راز و معنای   نداشته،  و    صورت  به   نیازی  و موجود شدنش   در تحقیق   عالم   و آن   موجود است   آن   هر چیز 

 10ندارد. و نفسانی جسمانی

 دیگر، خود حقیقت   و از سوی   است   وجود قائل  کلمه، شأن   برای   صدرالمتألهین  طرف   دو مقدمه، از یک   این   نتیجه: براساس

نیز صاحب  کلمه   مراتب   وجود  نتیجه، خود  در  عوالم   شود. کلمهمی   گوناگونی  مراتب   دارای   است؛  ظهور    مختلفی  در 

است. ملاصدرا،  دیگر متفاوت  با عالم   ظهور آن   معقول، و در هر عالمی  و در عالم   مثالی  در عالم   یماد   یابد. در عالم می

 12دارد.می بیان  11ظاهر و باطن  به آن  بندیرا با تقسیم  کریم  قرآن  خود به نگاه این

  مراتب   نیز دارای  قرار است: انسان   از این  که  دهیم قرار می  مقدمه  این  برای  را صغری  پیشین  از دو مقدمة  گیری. نتیجه3

یعنی آدمی  حقیقت   است؛  مرتبة  موجودات   برخلاف  وجود  در  بلکه   دیگر،  ندارد؛  قرار  مراتب   واحد  بعضی  ذو  از    است. 

»تأویل« خواهد    در قسمت   آن   گستردة  بالاترند. )توضیح  از فرشتگان   تر و بعضی پایین  از انعام  کریم   تعبیر قرآن   ها بهانسان 

 آمد.(

 گیرد:می نتیجه پیشین، ملاصدرا چنین مقدمات به نتیجه: با توجه

 ترین قرآن، همانند پایین  مراتب   تریناست، و پایین  و مراتب   را درجات  انسان   که  گونهاست؛ همان   و مراتبی  را درجات  قرآن 

 و روی بدن  پوست  انسان، مرتبة مراتب  ترینپست  کهاست. همچنان  آن  جلد و پوست  مرتبة باشد کهمی انسان  مراتب 

  و طهارت  جز با پاکی   نویسند، و بدان کنند و می می  را حفظ  آن   هستند که   آن، حاملاتی  و درجة  هر مرتبه   او است. و برای 

  سیاهی  جز به  انسانی زنند، و پوست نمی  خود، دست  امکان  و حتی  مکان  به  از دلبستگی و تقدس از ناپاکی، و برتری 

کند؛ نمی   ظاهر را ادراک   قشری   از ظاهریون، جز معانی  قشری  نخواهد رسید و انسان   آن   محسوس  و صورت  )حروف( قرآن 

 13نخواهند کرد... . درک  عقل را جز صاحبان  آن  و مغز و سر  قرآن  روح ولی

 نویسد:دیگر می  در جای

داند )چند  جز خدا نمی  دیگر که  باطنش، باطنی  و ظاهر، و برای  باطن  دو بخش  به همانند انسان، منقسم  قرآن  که بدان 

و    را باطنی   که: قرآن   وارد شده   هم   عمران( و در حدیث   آل   7را جز خدا نداند،    آن   تأویل   گردد )که دارد( می   و باطن   پرده 

و   قلب( انسان، از نفس  )اطوار هفتگانة  باطن  همانند مراتب   و آن   است   باطن  دیگر تا هفت   را باطنی   و باطنش  ظاهری 

 14است؛ و اخفی  و خفی  و سر  و روح و عقل  قلب 

را  بخشد و آن می عام زبان، معنایی داند. و به می مرتبط انسان  را با وجود عینی  قرآن  رو، ملاصدرا، زبان  از این            

 زبان  و تفسیری  لغوی  جنبة به  فقط را که  مفسرانی سبب  همین کند؛ بهفراتر قلمداد می  دستور زبانی از آواها و واژگان 

 انسان  همچون  که هستند. زبانی غافل  کریم  قرآن  تأویلی شأن  ها از این کند؛ زیرا آن می کنند، نکوهشمی  توجه قرآنی

 دارد.  متفاوتی درک  کریم  قرآن  از ساحت  اشوجودی  مرتبة بر حسب  و هر انسانی است  گوناگونی هایساحت  دارای 

  حقایق کند و بقیةنمی را درک الهی آیات و کلمات الفاظ قرار دارد، جز پوستة حس در عالم  که رویکرد، کسی این  طبق

 که  نیست، و او تا هنگامی و نمادین  غیرمستقیم  زبان  او جز به قرار دارد، برای  عقلانی و در عالم  مثال  در عالم  که کلمه

 بالاتری   در مرتبة   که   ندارد؛ اما کسی   نمادین  زبان   کارگیریجز به   عظیم   حقایق   آن   درک   برای   قرار دارد، راهی   سطح  در این 

دارد، معانی  را به   او آشکار است   برای  الهی  کلمات  از حقایق  تریبیش  از وجود قرار  او آنها    دریافت  مستقیم   زبان   و 

  همین   است، و به  و نمادین  غیرمستقیم   زبان   به  است، برایش   ناتوان   آن   از درک  وی   که  کلمه  حقایق  دارد؛ اما بقیةمی

  به  ملاصدرا از حضرت   که  است   9اکرم   رسول  حضرت   ها، وجود مبارکآن   بالاترین  رسد کهمی  کامل   انسان   تا به  ترتیب 

است؛ در نتیجه،  خدا آشکار و روشن  نزد رسول حقایق تمام که است  برده  ا الاعظم« ناماسم  جامعه« و »صورة »کلمة

 مطلق. است، نه نسبی قرآن  زبان  بودن  تعبیر، نمادین  این نیست. طبق نزد پیامبر، نمادین  دین زبان 

انسانی  مختلف  هایساحت   وسیلةکلمه، به  گوناگون   هایساحت   درک   طور کامل انسانی، به  آگاهی   و مراتب   وجود 

رویکرد،    این   در نظرگرفتن  ملاصدرا بدون   نمادین  زبان   سبب، فهم است؛ بدین   بر نمادگرایی   مبتنی  شناسانة   انسان   دیدگاه

 نیست.  فهم  قابل  وجههیچ به

 گوید:می کریم ها از قرآن انسان  متفاوت درک دربارة صدرالمتألهین

و    معانی  هایدانه   خود را به   کلمات  و دام   تور حروف   است...؛ پس  ایمأ و اشاره   آن، هزاران   از حروف   در هر حرفی   پس

 آن   که  مخصوص   ایو دانه   روزی  ای هر پرنده   گشوده، و برای   معنوی  قاف   و سیمرغان   آسمانی  شکار پرندگان   برای   حقایق

  هایپرندگان، و با دانه   از این  خاصی  شکار، نوع  از این   اصلی  و هدف   شناسد، قرار داده می   اشوجود آورنده  را آفریدگار و به

و    رزق  هیچ  غیر آن...، وگرنه   بوده، نه   در زمین، آن   دام   کردن   و پهن  منظور از گسترش  که  ها است دانه   از آن   مخصوص

آن   روزی جز  قرآن   کهنیست،  آن   یبخش  در  پس  یافت   از  قرآن   که  گونههمان   گردد...؛  حقایق  در  لطائف  کلمات  از   و 

 معارف  در آن   گردد، همچنینمی  ها است، یافت دل  و قوت  روح  و حقایق، غذای  کلمات  آن   دانستن  که  الاهی  هایحکمت 



و    ها عوام بدان   گردد که می  یافت   هم   ها و احکام داستان   ها و ارواح، از قبیل دل   ظاهری   و داروهای   جزئی  های و دانش 

 رستگاری   و موجب   صلاح  که  چهآن   در آن   گردند، و باز همچنینمند میبهره  نیز بدان   نجات  در مراتب   و متوسطین  مردم   تودة

و    دیات  و جزا و حکم   قصاص   باشد، از قبیلمی  جهانی  این  و صلاح  نیکی  موجب   چهدنیا و آخرت، و آن   دو جهانی، یعنی 

  و آن   جهانی  این  مختلف  و معنوی، از انواع   ظاهری   غذاهای  در آن   گردد؛ پس می  یافت   و غیره   و ارث  خونبها، و ازدواج

 15باشد.می جهانی

  هر کسی  پردازد کهمی مطلب   این  تبیین  به  غیرتشبیه  و هم   تشبیه  زبان   کارگیریبا به  عبارت، صدرالمتألهین، هم   در این

 شود.مند میبهره  کریم  از قرآن  اشوجودی مرتبة حسب  به

 شناختیمعرفت  از جهت  تفسیر نمادین

 استوار است:  کلی مبنای  بر این متشابه آیات  قرآن، از جمله تفسیر آیات  و شالودة  اصول            

 لفظ؛ ظاهری  )تاویل( با معنای باطنی  معانی مغایرت . عدم 1

 بالاتر. با عوالم  دنیایی  در عالم  لفظ معانی میان  و تطابق  ارزی. وجود هم 2

در تفسیر   صدرالمتألهین  شرط  ترینآن، جزو اصلی   ظاهری   با معنای  لفظ  باطنی  معنای  میان   مغایرت  عدم   اول، یعنی  اصل

شود؛   قائل  یا مجازی  استعاری  زبان   متشابه، به  در آیات   تواند حتی اصل، ملاصدرا نمی  همین  است. طبق   کریم   قرآن 

امر،   این  رود کهکار می  به  خودش  حقیقی  در غیرمعنای  است، لفظ  مجازی  زبان   از اقسام  که  استعاری  در زبان   چون 

 دارد. تناقض صدرالمتألهین اصلی  با شرط  که  است  باطنی  با معنای ظاهری  معنای تغایر میان  حفظ مستلزم

 نماییدینی، واقع  هایو گزاره   آن، کلمات  در مجاز و فروعات  که  است   این  استعاری  زبان   ملاصدرا در رد  دلیل   تریناصلی

  اعم   دینی   هایو مدل  کنایی  استعاری  از زبان   که  مجازی  زبان   ندارند؛ در نتیجه، اعتقاد به   حقیقی  و دلالت   واسطهبی

  با آن   شدت  ملاصدرا به  نبرد که   بهره  نماییاز واقع  نباشد و ظاهر قرآن   قرآن، شناختاری  زبان   شود کهمی  است، سبب 

 گوید:می  باره در این ورزد. ویمی مخالفت 

  کهباشد؛ همچنان   داشته  مخالفت   با ظاهر قرآن   که  چهآن   گوییم، نهمی   قرآن   معانی  ما از فهم   که   است   چیزی   آن   این

  و خیال را تنها تصویر عظمت  استوا )استیلا( بر عرش  کهاند؛ مانند آن یافته راه بر آن  گویان و گزافه افراط  هایراه پویندگان 

 و دیگر چیزها را مجرد خیالی   و نزدیکی   و آمدن   و یا قدرت، و معیت   را تنها علم   نموده، و کرسی   تاویل   کبریأ حق  نمودن 

و    حالی   )و قرینة  ضرورت  بدون   که  است   ها مجازاتیاین اند؛ زیرا تمامینموده  است، تاویل  خالی  و دریافت   از حصول   که

باید دانست گربرنمی  خیالات  محلی( بدان  و   چگونه  و پندار نیست؛ پس   گمان   مجازات  برای   ایو قاعده   ضابطه  که   دد 

 16ها باز گردد؟ بدان 

 بتوانند به   طریق   از آن   کردند که   را مطرح   کاریصدرالمتألهین، راه   اشکال   به   پاسخ   استعاری، در مقام   زبان   به  معتقدان 

 است:  چنین پاسخ بردارند. آن  قرآن، گامی زبان  بودن  شناختاری سوی

الغمام، من ظلل  فی و الید و الایتان  کالوجه التشبیهیة الالفاظ و مجازا ، و ان  الکلام فی توسعا   للعرب یقول: ان  ان  ولقائل

بگوید:    گویندای   است   و ممکن  17مجازا .  مستعملة  لکن  صحیحة   و غیر ذلک   والحیأ والغضب   والضحک   والمجیء والذهاب

از ابر و    هاییدر پرده  و آمدن   و دست   مانند صورت  تشبیهی  الفاظ  کهاست، و این  فراخی  و مجاز میدان   را در کلام  عرب

 18گردد.می مجاز استعمال صورتبه  ولی  درست  و دیگر چیزها همگی و خشم  و شرم  و آمد و خنده  رفت 

 امروزه، جدیدترین  کند کهمی را بیان  19مبسوط استعارة زبان  دارد؛ زیرا احتمالا   بسیار اهمیت  خودش در مقام  پاسخ این

 است. دین، پیشنهاد شده  زبان  بودن  شناختاری برای  شود که می شمرده  راهی

  امر سبب کنیم، این را گسترده مجاز و استعاره و حوزة اگر دامنه گوید: حتیجدید می  موضوع این به ملاصدرا در پاسخ

که نمی دارای   شود  و هیچ   شود. حقیقت   حقیقی  معنای  لفظ،  امر متناقضند  دو   استعاری، معنای   معنای   گاهو مجاز، 

 و ثابت   محقق  استعاره؛ بلکه  و نه  نحو مجاز است   به   تشبیهی، نه  خِرَد، کاربرد الفاظ  نخواهد داشت. نزد صاحبان   حقیقی

 کند: می تقسیم  دو گروه  را به  متشابه آیات وی  است؛ سپس

 صورتبه است  کنند، شایستهمی و مجاز استعمال  طور استعاریها را به اعراب، آن  اگرچه  هستند که  اول، آیاتی  أ. گروه 

 کار روند؛ مانند: به حقیقی

 از ابر.  (؛ خداوند در سایبانهایی 210)بقره،  الغماممن ظلل فی

ِِ   ینَظُرُونَ   هَل َِ   یَأتِیَ   أَو  لائَِکَةُ المَ   تَأتیَِهُمُ   أَن   لاا ا  َِ   آیَاتِ   بعَضُ   یَأتِیَ   أَو  رَبُّ  کهدارند جز این  (؛ مگر انتظاری158)انعام،    رَب  

 بیاید. پروردگارت هاینشانه بیاید، یا بعضی  آیند یا پروردگارت سویشان فرشتگان 



مغایر با  ها معناییآن  و برای بگیریم  را مجازی آیات این معانی  گنجد کهنمی و پندار هم  در وهم  آیات، حتی گونه در این

نیست،   حقیقی، غیرمعمول  طریق   ها بهتنها کاربرد آن   نه  هستند که   ایگونهبه   آیات  این   شویم؛ یعنی  قائل  ظاهری   معنای

 کار ببریم.  به  نحو مجازی را به آیات  ما این  گنجد کهدر خاطر نیز نمی بلکه

  ای شبهه   هیچ  جای   از لغویان   کسهیچ   برای   و مجازی  استعاری  ها در معنایکاربرد آن   هستند که   دوم، آیاتی   ب. گروه 

 کار نبرند؛ مانند: ها به آن  برای  دیگری و مجازی، معنای استعاری  جز معنای که است  بر این فصیحان  نیست، و عادت

 هاست.آن  دست  خدا بالای  (؛ دست 10)فتح،  ایدیهم  یدا فوق 

 2120کردم.  خدا کوتاهی  دربارة چه(؛ آن 56ا )زمر، جنب  فی ما فرطت 

  مجازی   گونه  ها را بهباشد و مفسر نباید آن   حقیقی  طریق   ها باید بهآن   پیشین، استعمال  نیز همانند آیات   آیات  گونهدر این

  تعالی باری  به  آن   تاویل تر است، بلکهاول، بسیار مشکل  گروه  متشابه آیات  آیات، برخلاف  گونهاین  تاویل  کار برد؛ بلکه به

یا از   اطهار: یافت  امامان  یا از طریق  9پیغمبر اکرم همان  شارع، یعنی صریح نص از طریق  توان را می  آن  دارد که  اختصاص

 زبان   کارگیریترتیب، ملاصدرا با به  بدین  22نباشد، جست.  در آن   انکار و نفی  امکان   که  قلبی  و واردات   مکاشفه  طریق 

 برداشت. دینی  هایگزاره  نماییواقع را در جهت  گام ترینتشابه، بزرگم الفاظ  برای حقیقی

پرداخت،   خواهیم   آن   به   که  بعدی   لفظ( و اصل   ظاهری   با معنای  باطنی   معانی  مغایرت  )عدم   کردیم   بیان   که  اولی   اصل  طبق

در  لفظ میان  یا تطابق ارزی وجود هم  که دوم  خواهد شد؛ اما اصل  روشن متشابه در آیات صدرالمتألهین تفسیری روش

است. و   و کلی  جزئی نظام میان  و همخوانی  تطابق شود کهمی گرفته کلی  ایدیگر است، از قاعده  دنیا با عوالم  عالم 

  است. هر چه  و نمودار عالم  رود. انسان، نسخهشمار میبه با عالم  و انسان  با انفس  آفاق تطابق، برابری این از جملة

  آدمی  هویت   کهچنان   نیز هست؛ پس  وجود دارد، در عالم   در انسان   نیز وجود دارد و هر چه   هست، در انسان   در جهان 

 گوید:می باره در این است. صدرالمتألهین او وابسته  آخرتی  روح دنیا نیز به  دارد، هویت  او بستگی روح به

 معنا و بازپسین   در جهان   او همانند و نظیری   برای  کهنیافرید، جز آن   و گیتی   صورت  را در جهان   و خداوند تعالی، چیزی 

اسما و   در جهان  آخرت، او را همانند و همچنین و عالم  دائمی  در جایگاه کهنیافرید، جز آن  آخرت  در جهان  است، و چیزی 

آفریننده   و چون   است   نظیری  الغیوبو غیب   اول   در عالم  زمین  چیزی، نه  هیچ   اشیا است، پس   او    در آسمان   و نه  در 

  وجود، سراسر مطابق  او است، و عوالم  از وجوه  الاهی، و وجهی ون از شؤ   موجود( شأنی  - )شیء  آن  کهنیست، جز آن 

 است، مر جهان  برتر حقیقی  برتر را، و جهان   مر جهان   است   مانندی   و  پایین، مثال   جهان   قرار دارند؛ یعنی   و در برابر هم 

 در جهان  که چهوجود موجودات؛ لذا سراسر آن  اول( و اصل  وجود )حق حقایق  حقیقت  تا برسد به  گونهرا، و همین پایین

و وجود بدن،  هویت  که است  محقق  بینش او، و در نزد صاحبان  روح به نسبت  موجود است، همانند کالبد انسانی ارواح

  اعیان  در جهان  که  است  هاییو صورت  از مثل  وجود دارد، عبارت  ارواح  در جهان  که  چهآن   دارد و همچنین  روح به بستگی

 در جای  که گونههمان  او هم  باشند، و اسم می الاهی  ها مظاهر اسمای آن  که اقدس( موجود است  )فیض  عقلی ثابته

  ای و خلاصه نمونه  آن  مطابق  کهوجود نیافرید، جز آن  در عوالم  چیزی  هیچ  روش همین  او است، و به عین  شده  خود بیان 

 23است؛ قرار داده  در انسان 

کند تا تفسیر  می  بیان   انسانی  جهان   در این   نمونه  را با یک   تفسیرش  در طریقة  مثال  بنابراین، ملاصدرا نخستین            

جا ما در این   پردازد. کهتفسیر »عرش« و »کرسی« می   به  شود. وی   روشن  نمونه   این  به   با قیاس  متشابه  الفاظ  بقیة

 پردازیم. تفسیر »عرش« می  بیان  به فقط

 تفسیر عرش:

 است. انسان  قلب  معنای ظاهری، به  در معنای  عرش -

 او است. نفسانی حیوانی، بلکه  روح معنای باطن، به در معنای  عرش -

 شمرده   اضافی   روح   او و جایگاه  معنوی   قلب   آن   که  است   ناطقه   نفس   معنای  به   اشباطنی   باطن   در معنای   عرش   -

 24است.  شده   جایگزین  پروردگار بر آن   جانشینی  صغیر، به  جهان   بوده، و در این  ارجمند و نورانی   خود، گوهری شود کهمی

 »میزان« است. تفسیر کلمة انسانی، یعنی از جهان  خارج کنیم، مثالیمی جا بیان در این  که  دیگری نمونة

از تفسیر میزان،   پیش   کند. وی می   بیان   آشکارتری  صورتبه   میزان   را در تفسیر کلمة  خویش   صدرالمتألهین، روند تفسیری

 رود و آن، این شمار میبه و اصلی اساسی ای، شرط هر کلمه حقیقی در معنای آن  یافتن شود کهرا یادآور می  اینکته

 که  است  کلمه حقیقت  کلمه، یعنی آن  و اصل روح برد که پی آن  ذاتی  معنای باید به ای تفسیر هر کلمه برای  که است 

تواند  می   معقول  در عالم   و هم   متخیل  و در عالم   محسوس  در عالم   هم   که   است   قیدیو آزاد و بی   حقیقت، امر مطلق   این

 قرار گیرد. 

 است  سبب بدین بگیرد و این را با ترازو معادل  میزان  قرار دارد که عادت بر این انسان  است. نفس کلمه، میزان  آن  نمونة

کنند،    بسنجند و وزن   اشیا را بدان   کهآن   برای   فقط  رود؛ اما در اصل، میزان کار می   ترازو به   معنای  به   عالم، میزان   در این  که



گیرد.  را فرا می  و معقول  و متخیل  محسوس  که  است   میزان، امر مطلق   معنای  و روح  است؛ بنابراین، اصل   شده  وضع

هر   بسنجند، به  اشیا را بدان  چه  باشد؛ پس  وجود داشته مخصوص شکل  به  آن  ویژگی  دربارة در آن، شرطی  کهآن  بدون 

نحو،    امر، خطکش، گونیا، علم   این   وجود دارد. طبق   حقیقت، میزان   یا عقلی، در آن   حسی  باشد، خواه   که   خصوصیتی

  به سنجند؛ البتهها میآن  وسیلة اشیا را به  هستند که  و افزار سنجشی جزو میزان  و گوهر عقل، همه عروض، منطق 

  وجود دارد؛ بنابراین، خطکش، میزان  آن   خور و مناسب   در  هر شیئی، ترازو و میزانی  برای   که   داشت   باید توجه   نکته  این

 چگونگی  و ساختار آن، و عروض، میزان   اعراب  افقی، و نحو، میزان   موازی   های سطح  سنجش   راست، گونیا میزان   هایخط

  باشد، میزان   دهند، و عقل، اگر کاملمی  تشخیص  را از نادرست   درست   بدان   که  فکر است   شعر، و منطق، میزان   وزن 

 25ها است.این  تمام سنجش

در    است. بدون   کلمه  از معنای  جدیدی  با فهم   توأم   تفسیر حقیقی  به  شد، رویکرد صدرالمتألهین  اشاره  طور کههمان 

 برد. پی و تمثیل  متشابه الفاظ گویی ملاصدرا در روند حقیقت  اصلی  دلیل  به توان نمی دیدگاه  این نظرگرفتن

مثال،   شود؛ برای می  شمرده  کلمه  آن   و مایة   و اصل  روح  که  است   حقیقی  حد  دارای   ایملاصدرا اعتقاد دارد: هر کلمه 

او   ذاتی  آن، و آن  سبب به قلم  بودن  دیگر، قلم  عبارت دهد. به می  را تشکیل آن  حد  که  است  حقیقی معنایی  قلم، دارای

 است.

است؛   بوده   همراه  جسمانی  ملاصدرا، با کالبد و صورت  بیان   به  که  بوده   توأم   عوارض  سری دنیا با یک  در این  کاربرد قلم 

این  کاربرد  عالم   کلمه  اما  بدون   تعقل  در  روحانی،  ولی   کالبد و صورت  این  همراهی   و   قلم   امر، در معنای   این  است؛ 

این   به  خودش   حقیقی  در غیر معنای  قلم   شود که نمی   کند و سبب ایجاد نمی   ایخدشه و  زیر کالبد  رود؛   صورت  کار 

او را فراگرفته؛    که  جسمانی  پیکره   این  او است، نه  او، روح  و اصل   ذات  که  نیست؛ مانند انسان   قلم   جسمانی، جزو معنای

در   دینی  زبان   سبب   همین  شود؛ بهوارد نمی   خللی  انسانی  در ذات  نباشد،  او باشد و چه   همراه  جسم   بنابراین، چه

خوداست؛ اما    حقیقی  در غیر معنای   باشد؛ زیرا در مجاز، کاربرد لفظ  و استعاری  تواند مجازینمی  صدرالمتألهین  دیدگاه

 کلمه، کار هر کسی   حقیقی  معنای  درک  روند؛ ولیکار می  به  خودشان   حقیقی  در معنای  هم   متشابه  تعبیر، الفاظ  با این

 آید.نمی دست به  درونی هایحجاب کردن  جز با برطرف  آن  نیاز دارد که درونی بصیرت به نیست؛ بلکه

 گوید: می زمینه ملاصدرا در این

 مراحل  به  قلبش  گرفتن  و آرام   ادراک  و خاموشی  سرشت  افسردگی  مانده، سببش  صورت  در بند جهان   که  کس  و اما آن 

خرد    اولیة   مدارج  و به   قرار داشته   فهم   نخستین  است؛ لذا بر مراحل  حیوانیت   زمین  به   خردش  بشریت، و فرو رفتن  اول 

خدا و    سوی   خود به  نیامده، و از خانه  خود بیرون   حسی نیروهای   و رستنگاه  جسم   خود و جایگاه   خو گرفته، و از زادگاه 

جهت،   همین   نماید؛ به  او را تباه   جسمانی  و صورت  او را فرا گرفته  مبادا مرگ   کهآن   است، از ترس  ننموده   هجرت  رسولش

خداوند    که   چهاند، اعتماد نداشته، با آن او را نوید داده   خدا و رسولش  که  چهآن   به   معنا نخواهد رسید؛ چون   جهان   به

فرا رسد، اجر و    وی  آید و در سفر، مرگ   بیرون   خدا و رسول   سوی   به   هجرت  برای   خویش  از خانة  کسی  )هرگاه   فرموده

 26است. نداشته  نسأ( ایمان  100 - بر خداست  کسی چنین ثواب

 است.  ها نیز غیرمجازیآن   و زبان   قاعده   همین  شده، طبق   بیان   الاهی   در کتاب  نیز که   هاییو تمثیل   مثل  کهآخر این   نکته

  

 وجود تشکیکی(  )وحدت تشکیک در عین معنوی اشتراک زبان 

ناظر است،   قلمرو متناهی  به   که  شود زبانی  نائل   موجود نامتناهی  شناخت   تواند به می  چگونه  موجود متناهی            

  مخلوق   های از پدیده   گفتن  سخن   برای   که   شود؟ آیا با کلماتی   کار گرفته   به   خداوند متعالی  تواند دربارةمی  طریقی   چه   به

 خداوند سازگاری بودن  امر با متعالی گفت؟ آیا این خداوند سخن درباره نحو معناداری به توان شود میمی کار گرفته به

 ندارد؟

 پاسخگویی   و به  است   ها مواجه با آن   و متکلمی  دین، هر فیلسوف  در زبان   هستند که   هاییپرسش   ها از جملهپرسش   این

 تشکیک« به   در عین   معنوی  »اشتراک   زبان   با طرح  که  است   شیرازی   ها صدرالمتألهینآن   از جملة   پردازد که ها می آن 

 دهد.می پاسخ پیشین های پرسش

 تر، فهم دقیق   عبارت   و به   است   جمع  شد، قابل  تر مطرح پیش   که   نمادینی   با زبان   زبان   این که  است   توجه   قابل  نکته   این

 است. منوط تشکیک در عین  معنوی اشتراک زبان  فهم  موردنظر ملاصدرا، به نمادین زبان  دقیق

 در آن  کثرت وجههیچ به که است  الجهاتجمیع وجود، واحد من انجامد؛ یعنیوجود می  وحدت  به محض معنوی اشتراک 

 نوعی وجود را به  وحدت  داد؛ یعنی وجود ارائه جدید از وحدت آن، تصویری  به قید تشکیک  ندارد؛ اما ملاصدرا با افزودن  راه

که  مطرح بلکه  خام  کرد  کثرت  همراه  وحدتی  نیست؛  وحدتنه  کثرت  این  که  است   با  با  بلکه  منافاتی  تنها  از   ندارد، 

  وحدت   های تشکیکی، جزو ویژگی   رود، و کثرت شمار میبه   تشکیکی  کثرت   همان   کثرت   است. این   وحدت   هاینشانه

 بدهد.  خود را از دست  بساطت و  وحدت کهآن  شیء واحد، متکثر است، بدون  است؛ یعنی



 است  ایگونهملاصدرا به پنجم، بیان  است. در مفتاح شده بیان  متفاوت دو گونة  به تشکیک نظریة الغیب مفاتیح در کتاب

 است: آمده پنجم  داند. در مفتاح وجود می را حقیقت  تشکیک موضوع دارد؛ یعنی سازگاری فیلسوفان  با نظریة  که

  ذات  و کاستی، از لوازم   و استواری  و ضعف  در شدت  و متفاوت  گوناگون   وجود است، و وجودات   ذات   وجود از تابش  تمامی

 نزدیکی  از جهت  اویند که  نور وجودی  های او، و تابش  و جلال جمال های وجود او، و درخشش دریای او، و تراوشات  کامل

دوری انوار حسی  تفاوت   با هم   و  مانند  نورافشانی  که   دارند؛  دوریشان   نزدیکی  حسب   به   در  نور شدید حسی   و   از 

  و خواه   سبب   موجود حقیقی، خواه   دارند...؛ پس   و اختلاف  تفاوت  است، با هم   واجبی  نور عقلی   خود مثال   که  خورشیدی

  و فقیر متأخر، همان   الوجود است متقدم، واجب  غنی  ر؛ پسچیز دیگ وجود است، نه  و یا متأخر باشد، همان  متقدم  علت 

 از سرچشمه   و دوری  نزدیکی  مراتب   حسب   ها و نیازها به شود؛ لذا امکان می  نامیده  و معلوم  ممکن  نام  به  که  است   چیزی

 27کنند.می وجود فرق  خیر و بخشش وجود و معدن  و منبع

 است  عارفان   ید رویکرد برخیباره، مؤدر این  وی   نظریة  کند. گوییمی  بیان   دیگری  طریقرا به  هفتم، تشکیک  در مفتاح  وی

 دانند.می تعالیباری ذات  را تجلی تشکیک موضوع که

 است: آمده هفتم  در مفتاح

 یکتا را هیچ گردند... و خدای دیگر اشیا موجود می بدان   که است  وجودی حقیقت  خداوند متعال، عین که دانستی چون 

  نباشد و او را مکانی  )موجودی( از او پنهان  عینی که نیست  خداوند موجودی شوری( زیرا جز  11) نیست  و مانندی مثل

 28های( اویند.گاه)جلوه و معنوی، مظاهر و مجالی حسی هایصورت تمامی فرانگیرد، پس 

 مسأله دارد، این ما اهمیت  برای چهما است. آن  از بحث  موضوع جمعند یا نه، این وجود قابل  دو تعبیر از تشکیک آیا این 

 دهد. می کردیم، پاسخ بیان  بحث  در ابتدای   که هاییپرسش  وجود به  وحدت  با طرح صدرالمتألهین که است 

 است. او اعتقاد دارد:  تعالیباری شناخت  رویکرد، چگونگی این واسطة وی، به گام ترینبزرگ

تصویری   توان را می  تعالیباری با  زیرا  ارائه   که  شناخت؛  رابطة می  او  دیگر  رابطة  انسان   دهد،   میان   صرف  با خداوند، 

قرار ندارند؛    از ادراک  واحدی   ها در مرتبةانسان   نظر وی، همة  به  نیست؛ چون   نامتناهی  با موجودات   متناهی  موجودات

است،   محدود و متناهی   ظرف   یک  ها در حدآن   ادراک   قرار دارند و میزان   واحدی  ها در مرتبةانسان   همة  که  زیرا اگر بپذیریم 

تعالی، ما و باری  ما قرار دارد و میان   سوینامحدود است، در آن   که  جهت   از آن   خداوند متعالی  که   کنیم   باید قبول   گاهآن 

  سلبی   زبان   جز اختیار کردن   ایالاهی، چاره  اقدس  بر ذات   خداوند و معرفت   شناخت   نامحدود است؛ در نتیجه، برای  مرزی

 نیست. 

آن   سلبی  طریقة کهاز  راهمی  تعطیل  نظریة  به  جا  معرفت   شناخت   هرگونه  انجامد،  می  الاهی  و  مسدود  و را  کند 

عارفان، از  و همچنین تر فیلسوفان بیش سبب  همین خداوند است؛ به معرفت  به  بشر از دستیابی ناتوانی دهندةنشان 

  ارائه   جدیدتری   هایحلرا نپسندیدند و کوشیدند تا راه   نظریه  معتقد بودند، این   خداوند متعالی  شناخت   امکان   به  جا کهآن 

هستند    نظریه  این  بنیانگذاران   از جمله  که  کارها است. اشاعره راه  از این   و تنزیه« یکی  تشبیه  روش  میان   دهند. »جمع

  صرفا    بیفتند، و نه   تشبیه  در ورطة   آن   با قبول   را بپذیرند که   تشبیهی  ن زبا  صرفا    طریقی، نه   چنین  داشتند با ارائة   سعی

موارد از   در بعضی  که  صورت این  شدند به  قائل وسطی  حد دچار شوند؛ بلکه  تعطیل طریقة  به  را بپذیرند که  تنزیهی زبان 

  تنزیهی   پروردگار وارد شده، طریقه  دربارة  که  در مواردی  تشبیهی، و در موارد دیگر از جمله  معاد باید طریقة  مسألة  جمله

 است.  ها، نقد صدرالمتألهینآن  از جملة شد که  متعددی  نظریه، انتقادهای  این  را پذیرفتند. به

امکانپذیر    خداوند متعالی  شناخت   کند که می  شناساند. او اثبات را می   جدیدی  دیگر، طریقة   کارهایراه   با رد  صدرالمتألهین

ورطة  انسان   کهاین  بدون   است  دیدگاه   تشبیه  در  از  وحدت  بیفتد.  می  صدرا  را    به  کهاین  بدون   بپذیریم   توانیم وجود 

 تشکیک«. در عین  معنوی »اشتراک  نیست، جز طریقه  روشی  و آن  شویم  با خداوند متهم  انسان  انگاریشبیه

  ها جلوة انسان   دارند. همة   گوناگونی   وجودی   مراتب   قرار ندارند؛ بلکه  خاص   ایها در مرتبه انسان   روش، همة   این   طبق

و    در حد   که   هاییهستند. جلوه   تعالیاز باری   گوناگونی  های نمایانگر تجلی، و جلوه   نیستند؛ بلکه  حق   از صفات   یکی

 حکم قرار ندارد تا بر همه  ثابتی  ها در مرتبة انسان  همة  برای  خداوند متعالی  قرار ندارند؛ در نتیجه، شناخت  خاص  اندازة

ها انسان   یا نه؛ بلکه   امکانپذیر است   اندازه   یک   و به   طریق  یک   ها به انسان   همة  خداوند برای   واقعی  شناخت   که  کنیم 

 درک سطح دارند؛ چون  متفاوتی هایشناخت  گوناگون، از خداوند متعالی لیاتو تج متفاوت وجودی  هایمرتبه  حسب به

  مردم، اعتقاد به   نزد عامة   دارد. از جمله   از توحید تفاوت   مردم   درک   سبب   همین   است؛ به   متفاوت  تعالیها از باری آن 

 وجود و موجود است. وحدت توحید خواص، اعتقاد به  وجود، موجود است؛ در حالیکه کثرت

 گوید:می باره در این صدرالمتألهین

  چیزی  جز واحد حقیقیدر وجود به  که  وارد شده  گذشته و بزرگان  پیشین از فضلای که  مشهوری مقام، کلام  در این  پس

  صفت نفی دارد؛ زیرا دومی  زیادی فرق  جز ا نیست، با هم  گویند: خداییمی همگی خلایق که چهآن  نیست، و معنای

  نخستین، نفی   گروه   در کلام  است؛ ولی   غیرمنطوق  وجود او که  بوده، با جواز مفهوم   جز او است   که   از هر چه   خدایی



 و شکی   نیست   درست   آن   عکس   که   وجود است   کمال نفی  وجود، شامل   و نفی   بوده   منطوق   که  وجود از غیر او است 

 اسلام  از بزرگان   جهت، برخی  همین   و به  واردتر است   از دومی   در توحید رساتر، و در تحقیق   نخستین  گفتة  که  نیست 

 29است. خواص دادن  و گواهی  هو، شهادت و همگانی، و لا هو الا  ا، توحید عوام الا اند: لا اله گفته

دهد  می  ارائه  برهان   خداوند، پنج  به  معرفت   است. ملاصدرا، برای  خداوند متعالی  شناخت   وجود طریقة  ظهور دیگر وحدت

 علیت، در عالم  اصل براساس یعنی . (posteriori)انداز تجربه پس  دیگر، براهین عبارت است. به انِی آن  چهار برهان  که

 ترتیبند: بدین چهار برهان  آن  که رفتن علت  بر سوی  معلول از جانب  عین

 وجود عقل؛  از طریق  استدلال  -

 وجود نفس؛  از طریق  استدلال  -

 وجود جسم؛ از طریق  استدلال  -

 جسم.  وجود احوال  از طریق  استدلال  -

چهار   این  به  فقط  از اسلافش  بسیاریخداوند نیستند زیرا اگر او همانند    ملاصدرا در اثبات  اصلی   براهین، براهین   این

در   که  زبانی  چگونه  که  است   این  مشکل  ها دچار شدند و آن آن   شد کهمی  مشکلی  کرد، دچار همان می  تکیه  برهان 

 ندارد، سخن در او راه مادیتی گونههیچ که تعالیباری ذات تواند در بابمی است  گرفته شکل تجربی شناخت  چارچوب

  و بسیط   واحد محض  را تصور کند که   تواند موجودی می  است   تکثرات  خود متکثر، و در عالم   که  موجودی  بگوید یا چگونه

 است. مطلق

 طریقة   بندد و آن می  اشکال   را بر هرگونه  بر خداوند است، راه  معرفت   برای   راه   تریناصلی  که  پنجم   طریقة   ملاصدرا با ارائة

 خود هستی. خدا براساس  هستی اثبات  صدقین« است؛ یعنی »راه

 آخری  دارد و مسألة  بسیار اهمیت   زبان   این  در فهم   آن   فهم   سبب   همین  گیرد؛ بهمی  وجود نشأت  از وحدت  برهان   این

است. ملاصدرا   خداوند متعالی  است، حدود شناخته  مربوط  دین  زبان   مبحث   به  آن   و موضوع  کنیم می  جا اشارهدر این  که

 بشناسد: ذات  در مرتبة  و هم  صفات  افعال، هم  در مرتبة  تواند خداوند را هم می معتقد است: انسان 

 آن  و فرسوده، و بیان  ناتوان  آن  بسیار سخت، و انکار از ادراک  در آن  بسیار تنگ، و سلوک  آن  بیان  ذات، میدان  اما معرفت 

 بدان  دیگر، کسی جهان  احمر، غیر از امیران  همانند کبریت  از آن  مقدار ناچیزی  و جز به  فرسا است و توان  بسیار مشکل

)رمز و اشارت(    تر این ننموده، و بیش   تر بیان بیش   و رمز چیزی  اشارت   )از ذات( جز به   جهت، قرآن   همین  نیازد؛ به   دست 

 تعظیم  و یا به  ها است و نارسایی نقایص  و تنها نفی خالص و یا تنزیه  خالص  تقدیس به  فکر و خِرَد، بازگشتش اهل  برای 

 جهت  همین  او بلندتر است؛ به   بر کنگرة فراخ، و کمند بیان  آن  جولانگاه پهنة  پس و اما صفات،  است   مطلق و بزرگداشت 

از   که  داشته  و غموضی   سختی مقصد هم   و قدرت. ... این دارد؛ مانند علم   آن   و بسط بر شرح  اشتمال  قرآن   تر آیات بیش

و نارسا دارد؛ مانند  کوتاه هایبر فعل تشبیهی صفات و ادراک از جهات زیادی و دشواری دور بوده  ناتوان  خِرَدهای ادراک 

  نتوان  آن  ساحل به وجو و کوششجست  ناپدید و به  آن  کرانة  که پهناور است  دریایی و دیدن... و اما افعال، پس  شنیدن 

 30او است.  و بخشش   جز او است، سراسر فعل  که  چهو آن   او نیست   و افعال  در وجود جز خدا و صفات  اصولا    رسید؛ بلکه
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